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 خلاصه: 

ی تاریکی بهت  از مرگ پیدا نمی برای تو.  شود، حداقلدر میان این تاریکی، به یقی 

 چه تاریک باشد چه تاریک
ی

ی هست  که خاکست  زندگ  تر تو همان خاکست 

 
ا
ت را در آسمان رها کردند و تو خودت را گمغافل شدی، کامل انه خاکست   گت 

 .همه خاککردی درمیان این

ی بار به  ، بگذار خودم برای اوّلی  احساس تنهانی نکن تو مرا داری، تو تنها نیست 

 :تو بگویم که

 !در زیر خاک مواظب خودت باش -

 !اهمّیتدهم به موجودی ن  فقط من هستم که اهمّیت می

 .برای او« نی »ف اواز طر 
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 :  مقدمه

ینِ من، محبوب  !ترینمسلام آنهِ عزیز، بهت 

 .جا حالت خوب است؟ امیدوارم خوب باش  آن

دهم که دیگر از تو گله من کمی از تو گله دارم گر گوش دهی به من، قول می

 . ...نکنم

ی نگو، فقط برای ی  آخرین گله من از تو خواهد بود، فقط گوش بده به من و چت 

سی باش که به من گوش می بار یک
َ
ی نمیتو تنها ک ی گوید و گوش به دهد و چت 

 !بار برای همیشهبار، یکبده فقط یک من

 . ...دهم پرحرفی نکنم، فقط به من گوش بدهقول می
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ـو مستانه جامش را به سویش گرفت، او هم ن   سرخوش
َ
راب درنگ بطری ش

ست نکرده بود؛ حداقل برای آورد و برایش ریخت، امشب را مـ سیب را بال 

 . ...آنه

کرد که خوش بود حالش هیچ خوش نبود ولی طوری رفتار می برایش نگران

ـانگار سرخوش بود و مـ است ولی
َ
راب سیبش ست. امشب را در خوردن ش

 !بود روی کردهزیاده

ی فامش ژولیده و نامرتب بود، لباسش هم چندان تعریفی نبود  موهای خاکست 

 :چندبار پرسید

 ‹حالت خوب است؟ ›

 
 
 :ن صدای بلندتر از قبل دوباره پرسیدجوان  نشنید آخر سر با ت

 آنه حالت خوب است؟ -

 :های او دوخت و گفتهایش را به چشمتلخی قهوه چشم

؟ تو چهمهم این است که تو چه -  ؟›...‹کتی طور فکر میطور فکر کتی

 :لبخندی تحویل صورت درد دیده آنه داد و گفت

، کنم؟ فکر میطور فکر میمن؟ من چه - درحالی که مردم فکر کنم نیست 

 !کنند هست  می

هایش را به زور نگه داشته بود که بسته نشود درحالی چشمانش سنگیتی چشم

ی که چشمانش را باز کرد گفتکرد و بسته میمی  :شدند، همی 

 کتی تو؟پرسم چرا درمورد مردم صحبت میمن از خودت می -

 شان چهکردند؟ پس قولآن دو با هم در آن تاریکی شبِ سرد کنار دریا چه می 
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 گونه سر وجه ملاقات نکنند؟ ایندیگر را به هیچشد؟ مگر قرار نبود که هم 

 مانند؟قولشان می

ه ماند، کمی سرش را   آنه با لبخند آرامی که بر لبانش نقاش  شده بود به او خت 

 
ی

اش، و آرام ماساژ کج کرد و و دستش را سمت گردنش برد به عادت همیشکی

 :گفت  داد و 

کند تو های بنفشه را حصار مزارم میخواهم تو تنها کسی باش  که گلمی -

؟خواهی آنمی س باش 
َ
 ک

ٰ گفتصورتش را به صورت   :آنه نزدیک کرد و در فاصله کمی، آرام خنتی

ی شده آنه؟ - ی  چت 

هایش را لبخند هنوز بر لبان صورن  فام آنه بود، آرام سرش را تکان داد و چشم

ی آرام بست و دندنه  :وار گفتبرای تأیید بیشت 

اژ پلنگ صورن  پخش شود،  - ی نیست، یادت بماند بر مزارم آهنگ تت  ی چت 

م باشد، بطری شـشعر  ها و نامه تر طرفراب سیب هم آنهایم بر روی سنگ قت 

 !باشد

 :سرش را به گوش آنه نزدیک کرد و دم گوشش نجوا کرد

اژ پلنگ صورن  را به همراه آهنگقول می - های جاز و کلاسیک دهم آهنگ تیت 

های بنفشهِ های گلهایت را به شاخهها و شعر روی مزارت پخش شود، نامه بر 

هایت قایم راب سیب را هم میان کتابشده مزارت آویز کنم، بطری شـ حصار 

 صورن  رنگ چون  مادرت که به یادگاری نقاش   کنم؛
ٔ
هایت را در صندوقچه

 ها دهم شبکار کنم، ولی قول میدانم چهات را نمیگذارم، ویولنمی مانده است
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 بزنم! هر شب قول می حتما

ی
ت را برایت آهنکی با عطر نیناریخی دهم، سنگ قت 

  شویم،می
ی

ت را با مدادرنکی های کوچکی از کنم، پیکهایت نقاش  میسنگ قت 

ـ
َ
 . ...گذارمکنند میجا گذر میهم برای عزادارانی که آن راب سیبش

ه بود و او با دیدن آنه در این حالت آنه با سری کج که عادتش بود به او خت  

 :لبخندی زد و پیشانی آنه را بوسید و گفت

 !خیلی دوستت دارم -

 
ی

  .اشآنه سرش را به طرف دیگر کج کرد به عادت همیشکی

 :با همان لبخندی که همیشه موقع بغض روی لبش است، گفت

 مونی نه؟مواظب خودت می -

 بر موهانی که تازه به خودت دستش را به سمت موهای آنه برد و آرام د
ست 

 :حالت  گرفته بودند کشید و گفت

؟ -  چند بار دیگر قرار است این جمله را تکرار کتی

 :آنه صورتش را نزدیک صورت او کرد و مقابل صورتش قرار داد و نجواوار گفت

م، تا وقت  که میقدر دیگر که توان داشته باشم، تا وقت  که میهر چه - ممت   !مت 

 :شان را بستند که گفتاش را به پیشانی آنه چسباند و هر دو چشمانانی پیش

؟ - ؟ مواظب خودت هست   پس خودت چی

 :آنه آرام لب زد

 اهمّیت  داره؟ -

 . ...مثل همیشه نه -

 دهد و نه برایش اهمّیت  دارد، کسی برایشمثل همیشه نه کسی اهمّیت می
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 چه کسی اهمّیت میاهمّیت  نداشت که مواظب خودش است یا نه، اص 
ا
دهد ل

 ن   به او؟
ی ی آدمی همیشه فراموشاهمّیت  هم او را اینهمی  ی کرده بود، چنی   چنی 

 !شود و فراموش شده استمی

است موهایش کثیف شوند  که ممکناز او فاصله گرفت و بدون توجّه به این

نبود که به زیباییش  ای خیس و امّا سرد دراز کشید. الن وقتشهروی ماسه

مقابلش هیچ  ست بود و این حالش برای طرفاهمّیت دهد، کنون آنه مَـ

 !اهمّیت نداشت

 گفتاو هم به دنبال آنه روی ماسه
 
 :ها دراز کشید آنه سریعا

 من رو یاد هیچ -
 
س نندازلطفا

َ
 !ک

 :سرش را به سمت آنه چرخاند و گفت

 مثل من هم پیدا میشه؟ -

ی؟ به انتظار چهاند، به انتظار چهها به انتظار نشستهستاره - ی  کسی؟ وقتچت 

 !فروغ دیستوپیا نفرین شده است، این بود طغیان شهر سادرینیا

 !او را پیچاند و نفهمید

جا خوب است برای تو، حداقل برای تو، کسی اذیتت آنه؛ نگران نباش آن

 !جا است که اذیتت کندجا قصر دارد و نه کسی آنآن کند، نه کسینمی

 کن، قول میآن
ی

 دهم که پس از مرگت در زیر خاک به آرامشجا در آرامش زندگ

 !ای برای خوردنبرش، حداقل نه فکری برای اندیشیدن داری و نه غصّه

 زیر  جا خواهد بود، متأسفم؛ ولیجا برای تو بهت  از اینگویم آنمتأسفم گر می

 از هرجانی است از آن
 قول کتی من بهت اینجا بهت  پیدا نمیخاک برای تو بهت 
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 . ...دهمرا می 

گون او نگاه که به چشمان قهوهآنه کامل به سمت او چرخید و آرام بدون این

 :کند گفت

 ، ساعت نفرین شده است؟۰۰ساعت  -

 :ابروانش را بال فرستاد، آنه ادامه داد

و  - ع، نفرین است و بدترین ولی انگار ساعت یازده شب، یک ساعت قبل سر 

ی حال اشتباهدر این ساعت گرفته می ها تصمیم  .شود، هر بار تصمیم بد و در عی 

ی   بی 
شان طاقت آنه را تمام منتظر او ماند که جواب دهد ولی سکوت طولنی

 :کرد و گفت

 دی کههربار غلط و هر بار تکرار، اشتباهی کاری را از سر اشتباه انجام می -

، اشتباهکه نمی  دونی بعدش می  شوند و ها هر بار تکرار میتونی هیچ غلطی بکتی

 !کنمهر بار تکرارشون می

 بلند جلونی آنه برد و آرام پشت گوش آنه برد 
 
دستش را به سمت موهای نسبتا

 :طور که مشغول موهای آنه بود گفتو همان

؛ خیلی عجیت  برام! نمی -  . ...فهممتعجیت 

 :ا بلند کرد و خودش را به سمت او خم کرد و گفتآنه لبخندی زد و سرش ر 

س مرا نمینگران نباش هیچ -
َ
سفهمد، هیچک

َ
 !ک

 :دوباره دراز کشید و گفت

 مهم نیستقدرها هم مهم نیستآن -
ا
 . ...ها؛ اصل
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ی سگ دروغ می  عی 
 
 .کندگوید و انکار میدقیقا

های گ قرار است بفهمد او هم انسان است، موجودی به مانند تمامی انسان

انسان انسان است چه بد چه خوب، بالخره هر دو ساخت دست خدا  دیگر،

 !هستند و بس

ی  راب سیب برای او چه جا زیاد بود! مگر شـبرای او بس است، برای او تا همی 

ی داشت که هر بار خودش را در آن خفه می ی  کرد؟چت 

 :انگار امشب او برای آنه زیادی نگران بود

دست بردار از گله کردن از خودت و داستانت، الن وقتش رسیده است که به  -

 !برگردی خانه

 :مش را بال آورد و گفتآنه بلند شد و جا

 !راب سیبفقط کمی دیگر شـ -

 :جام را از آنه گرفت و گفت

ی امشب دیگر نه، هر بار می - جا بس است آنه، خواهش گونی کمی دیگر، تا همی 

 !کنممی

 :خودش را به او نزدیک کرد و گفت

ی یه امشب را -  .فقط همی 

ٰ گفت  :آنه را از خودش جدا کرد و خنتی

 !نه -

-  
 
 !کنم، خواهش میلطفا
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-  
 
 !آنه لطفا

 :م گفتآنه محک

-  
 
 . ...نه تو لطفا

 :های آنه را گرفت و گفتبازو 

 !دممن به تو گوش می -

 :آنه چشمانش را محکم روی هم قرار داد و سپس گفت

ی امشب - ؛ امشب را فقط همی 
 
 !خواهش، تمنا، لطفا

 :وار گفتاو دندنه

ی امشب را فقط کمی دیگر - ی است، هر بار همی   !هر شب بساط همی 

توجّه به آنه جام را با هردو دست گرفت ن   راب ریخت،شـ برایش کمی دیگر 

 !کندکه دمای محلول با گرمای دستش تغیت  میاین

 :آنه زیر لت  گفت

 نگرانم شدی؟ -

 :کمی مکث کرد و گفت

 . ...آره -

ی پاسخ او بود که گفت  :انگار آنه منتظر همی 

 !دروغ نگو -

 :آنه دست  به صورتش کشید و گفت  

ی که به آن فکر میهمیشه آدم - ی   کنم اینها رو دوست داشتم ولی الن تنها چت 
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ی برای از دست دادن ندارم، نمی ی دونم است که دست از سرم بردارند، من چت 

دام می چرا  م رو از دست بدمخوان م  ی  !همه چت 

 محتویات کرم رنگ را نوشید و جام را به سمت او گرفت که برایش اندگ دیگر 

 شود کل ندارد چرا که در آخر کسی مجبور میبریزد، به او گفته بود حق کل

 کل نکند؛ پس بدونکرد که کلتسلیم شود آنه بود نه او، پس هربار یادآوری می

ٰ کمی اصرار که دیگر  ی بطری  حت ّ ننوشد برایش کمی دیگر ریخت، این چندمی 

  ...روی کرده بود کار دست خود ندهد غنیمت استامشب را زیادی زیاده بود؟

ی هم او را از بش  بودن جدا میهیچ ش مثل بش  نبود، شاید همی  ی کرد، نه بش  چت 

ی دیگر، فقط موجودی ن  
ی  .اهمّیتباشد و نه چت 

های زیادی برای - ی  . ...از دست دادن داری آنه تو چت 

 بزند
 
ی مکث کوتاه او باعث شد آنه حرف خودش را سریعا  :همی 

ی  - ی ی برای از دست دادن ندارم؛ چت  ی تو را داشتم که از دست دادم! دیگر چت 

ی تکلیف نمیاین دنیا نیست که زوری باشد، ما برای هیچ در  ی تعیی  ی کنیم، چت 

ی شده است همه ی از پیش تعیی   !چت 

های که از دست می - ی  دی نمیولی تو برای چت 
ی

 . ...جنکی

 :تش چرخید و گفتآنه به سم

 . ..جنگم، جنگیدم ولینمی -

 :نفس عمیف  کشید و ادامه داد

ی زوری نیست، وقت  تو با دیگری خوش - ی   بخت  چرا البته در این دنیا هیچ چت 
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ی را  ی ی چه چت 
 من؟ وقت  خودت نخوای، من این وسط چی بگم؟ انتظار گفی 

ی اگر تو با دیگری خوش داری از  رو به من ترجیح  بخت ش  و اونمن؟ به یقی 

 . ...مشکلی ندارم بدی من هیچ

ها تسلیم میجنگیدن برای او معنانی نمی ی  شود دهد، همیشه دربرابر خیلی چت 

ی مانند تبدیل شده است ی روتی  ی  . ...انگار که از دست دادن برای او به چت 

قطره اشکی از چشمان آنه ریخت، دستان او بر صورت آنه قالب شد و با لحن 

 :ای گفتمتأسفانه

 !خواممعذرت می -

 :آنه سری تکان داد و میان بغضش گفت

جا فقط من مقصرم، چون انگار او هم از هشت نه، تقصت  تو نیست! این -

 . ...خواهد تو برای من باش  میلیارد آدمش نمی

د خودش را نه، دانست، نه اینهمیشه خودش را مقصر می که دستِ کم بگت 

 !ودفقط یکم زیادی دست کم ب

خواست کسی که با اوست کدام نباشد ولی آنه نمیاین تقصت  هیچ شاید 

دانست بودن بکند درحالی شاید باشد و شاید نه؛ خودش می احساس مقصر 

 !درحالی که مقصر نیست چه احساس مزخرفی است احساس مقصر بودن

 گونه کرده بود، همههای زیاد شاید او را اینهای زیاد و حرف نزدنفکر کردن

ی را تحلیل و تفست  می  کرد، شاید اگر فکری برای اندیشیدن نداشت الن بهچت 

ی که از دست جا ی ی خودش تلاش  برای به دست آوردن چت   ی مقصر دانسی 

 



 | هانی و کانی قادری کاربران انجمن چری بوک یت  سکا خ هنآکوتاه اما داستان  
1
5 

 

کرد ولی انگار خودش را با این جمله قانع کرده بود که باد آورده را می داده است

از  داد و دست  او را به باد تحویل میبرد، مگر او را باد آورده بود که دست  می باد 

 داد؟دستش می

 :و گفتآنه دستش را روی دست او گذاشت 

ٰ اگه کار هیچ - وقت از من معذرت خواهی نکن. تو کار اشتباهی نکردی، حت ّ

 !خواهم از من معذرت خواهی کتی اشتباهی هم بکتی من نمی

ای به معذرت خواهی کردن نداشت یا معذرت خواهی بعد از آب ریخته علاقه

 معذرت دردش نمی شد به
 
خواهی آمد؟ پس چرا او بعد هر کار اشتباهی سریعا

 کرد؟مدام بابت هر کاری معذرت خواهی می کرد و می

 ‹!دت باش، خیلی بیشت  از خیلیمواظب خو ›آنه عزیزم 

ی نه پری  .ایشود و نه پرنس و شاهزادهات میای نجات دهندهبه یقی 

ی کلیشه  !کندای را باور نمیآنه عزیز این دنیا، دنیای منطق است منطق چنی 

 ای درباره جادو، طلسم و ساعتاند فقط کلیشههانی که به ما تحویل دادهاین

عیت ندارند و دروغی بیش نیستند باور کن، حداقل ها واقاست وگرنه این ۰۰

 !گویمدانی من به تو دروغ نمیکتی مرا باور کن، خودت میکسی را باور نمی  اگه

 . ...هرگز، آن هم به تو

 :اش را پاک کرد و گفتهای به قول همه تمساچبا دستش اشک

 با ویولن من -
ی

 !قولمان که سرجایش است؟ هر شب آهنکی

 :یل چشمان اشکی آنه داد و گفتلبخندی تحو 
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ت با  - ی سنگ قت   با ویولنت و شسی 
ی

قولمان سرجایش است، هر شب آهنکی

 . ...نیناریخی 

 :آنه لبخندی زد و آرام گفت

ـ -
َ
 !راب سیبو هر شب پیکی ش

 :با جدیت کامل گفت

 !جا حواست سرجاش باشه، حداقل در آرامش باشحداقل بذار اون -

 :درنگ گفتآنه ن  

 الن نیستم؟ -

 !نه؛ نیست   -

 :آنه نفس عمیف  کشید و گفت

 !کنندی آغاز پایان من تلاش میجا براو همه این -

؟ -  به خاطر همینه در آرامش نیست 

 :به حرفش چند دقیقه فکر کرد و گفت

 . ...دونمدونم؛ نمینمی -

ی نمی ی  مواقع هیچ چت 
 :دونهدر بیشت 

 . ...قدر به خودت عذاب وجدان ندهاین -

 :آنه چیتی به میان آبروانش داد و گفت

 ؟عذاب وجدان؟ عذاب وجدان چی  -

 . ...هاتگناه -
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 :آنه لبخندی زد و گفت

 !چشم -

؟می هات فکر نکن، چرا مدام به گناهچشم نه، به هیخی فکر  -  کتی

 :آنه آرام و سرخوش خندید و گفت

؛ انسان اگر گناه نمیهام فکر نکنم، ولی میکنم به گناهسعی می - کرد انسان دونی

 . ...نبود، فرشته بود

نفس عمیف  کشید و به آسمون سیاهی که تنها یک ستاره در دیدش بود آنه 

ه ماند و گفت  :خت 

 . ...طور، برای چی دونم چرا، چهدونم، نمیدونم، من بیشت  اوقات نمینمی -

 :ای گرفت و گفتآنه دستش را بلند کرد و به سمت ستاره

جود هشت میلیارد این منم، تنها در آسمانی پهناور با این تفاوت که من باو  -

 .آدم تنهام

 :او سرش را به سمت آنه کج کرد و ابروانش را بال فرستاد و گفت

ی چه - ! ببی  ی قدر زیباست؛ ماهی تنها امّا زیبا، ماه حال چرا ستاره؟ ماه رو ببی 

 !باش

 :و گفتستانه خندید آنه مـ 

ها مثل خودشون ماه؟ بذار روشنت کنم، ماه مثل خودش نداره ولی ستاره -

 خواهند ماه باشند ولی؛ها. همه میشن، مثل انسانها تکرار میدارن، ستاره زیاد 

س آرزوش رو نداردای که هیچباشم ستاره خواهم ستارهمن می
َ
 !ک
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؟ها جدا میچرا همیشه خودت رو از آدم -  کتی

 :می مکث کرد و گفتآنه ک

 .ترسونها همیشه من رو میهمیشه از بامردم بودن متنفر بودم، چرا که آدم -

 ها باشم، اگر خوام مثل آدمها آدم هستند! نمیانگار من آدم نیستم ولی اون

 . ...دم هیچ باشم تا آدمها هستند من ترجیح میها اینآدم

ی یادش آمد که گفت  :انگار در حالت سرخوش  چت 

؟ -  اوه، راست 

 جانم؟ -

ی  آنه لبخندی زد، ولی انگار او آنه را دوست نداشت، انگار شاید آنه این چنی 

 .داندداند و نمیکرد، انگار شاید مثل همیشه نمیفکر می

 :مقدمه پرسیدآنه ن  

 چرا دوستم داری؟ -

 :کمی تعجّب کرد و سپس لبخندی زد و گفت

ی دلیل می -  خواد آنه؟دوست داشی 

 :آنه جدی گفت

 خواد، چرا؟شاید نه نخواد، ولی من... آره دلیل می -

 :رسا خندید و سپس با اندگ مکث گفت

 !چون دوستت دارم -

 :ستانه گفتملاحظه و مـآنه ن  
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 !ته باشدوستم نداش -

 آنه جا خورد و آرام گفتاز این همه ن  
ی

 :ملاحظکی

 آنه؟ -

 :ستانه پیکش را بال آورد و گفتجوان  از جانب آنه نشنید، آنه مـ

 . ...کمی دیگر هم بریز، که خدا کند امشب را -

ردنش و نبودنش  کسی داشته باشد که برای م 
 
 حرفش را ادامه نداد، شاید واقعا

 !دهدآن هم او باشد که امشب را به آنه گوش میناراحت شود، شاید 

ها را داشته باشد ولی نبیند. آنه زود تسلیم شد و پرچم سفیدش شاید آنه خیلی

ی آنه را کور کرده بود  !را به نمایش گذاشت و این نت 

 آنه با همان صورت ن  
ی

 :اش گفتحالت همیشکی

ی که متنفر کنند که دو جا میخود و ن  ها ن  ام آدمهمیشه گفته - ستم دارند، همی 

 . ...نیستند خودش خیلِی ولی

 :نگذاشت حرفش را ادامه دهد و گفت

 .تو طرز فکرت غلطه آنه -

 :آنه پیکش را تا آخر نوشید و گفت

! فقط برای مردنم نمی -
ی

 .خوام کسی ناراحت شدهاوه راست میکی

ٰ من هم؟ -  حت 

 او با بقیه چه فرف  داشت؟ چرا خودش را برای آنه از مردم جدا کرده بود؟ چرا 

 آنه هنوز عاشقانه دوستش داشت؟ چرا یک بار به زبان نیاورد که خودت را 



 | هانی و کانی قادری کاربران انجمن چری بوک یت  سکا خ هنآکوتاه اما داستان  
2
0 

 

!  دست  :چرا یک بار رودررو به کسی نگفت کهبال نگت 

دست از سرم بردار، به جان شما دیدم که شما دستتان بالتر از دست من  -

 است؟

ی نمیچرا این ی ست گوید؟ چرا هر شب را مـقدر شیدای او است؟ چرا؟ چرا چت 

 کسی است؟همه چرا جوابشان پیش چهکند؟ اینمی

ی امشب را بمت    د کسی هست او را خاک کند؟سر چه قول قراری؟ اگر همی 

شود، قسم به جان خودش که فراموش داند، روزی فراموش میآنه نمی

ٰ عزیزترینش هم. همه را دوست دارد و هیچ شوند،می س او را دوست حت 
َ
ک

ها در دنیا برای بقیه متقابل است، امّا برای آنه فقط یک حس حس ندارد، همه

 .استطرفه هایش یکتمام رابطه طرفه،یک

  ٰ د که ببینید حت ّ د، بمت  د! خدا کند بمت  ٰ یک نفر   بمت  کسی به یادش نیست، حت ّ

برسد به آن همه بساط کوفت   پیدا نخواهد شد که بر مزار شمع روشن کند چه

 .اش را چیده استکه برنامه

وند به او شان داشته بود که بسته نشاو بلند شد، آنه با چشمانی که به زور نگه

ه ماند  :خت 

 !کمی بمان -

ی  قدر زود این شب به قول خودشان شاعرانه و عارفانه تمام شد؟ همی 

ی  ی آن دو بود؟ این دیگر چیست، این رسم کدام  قدر همی  عشق بی 

 ست؟ایعاشقانه
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 :آنه ادامه داد

 !هام نگاه کنکمی بمون، به من نگاه کن، به چشم -

 :مکث کرد و گفت

! در این چشمهام نبه چشم - های اشکی کوفت  که گاه کن که انتظار رو بخونی

ی تو که به انتظار آمدنت است نگاه کن  .در نی رفی 

ی این رابطه یک رابطه گوید این رابطه یکچه کسی می طرفه نیست؟ به یقی 

 !طرفه است و بسیک

ی تمام شود؟ این پس این شب گ قرار است صبح شود؟ گ قرار است همه چت 

 پایان تا کجا ادامه دارد؟ن  آغاز 

 که میها بیشت  میتوجّهین  
ی

تواند به راحت  آب خوردن باشد چرا شوند زندگ

 است پس؟ قدر سخت شدهاین

 .خیلی در حقم ظلم کردی آنه -

 :گویدند و میگردابا تعجّب و ناباوری روی به می

 من؟ -

با سر حرف آنه را تأیید کرد که آنه با صدانی که به زور شنیده میشد و بغض 

 :کرده بود گفت

 ای کردم؟چه کار ظالمانه -

 .سکوت! همیشه سکوت کردی -

ه می  به او خت 
 :گویدماند و میآنه با اخم ظریفی
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ان تمامی - های دیگر  شبدیگر تو حرف از سکوت کردنم نزن، امشب را به جت 

 .اندگ سکوت نکردم

ی از آنه و از با او بودنی نیست فقط او است صحنه عوض می شود و دیگر خت 

 زند و با صدای رسانی ای میبر سر مزار آنه نشسته است و با ویولن او ترانه که

ت  دست می طرفای آنکند، بچهخوانی میهم
 
را  زند برای او که به این خون  ن

 .آورد، غلط نکنم اسمش آنه استرمیبه صدا د

ای آنه ای بخواند ولی نه بعد از مرگش، دیگر او به آنه قول داده بود برایش ترانه

اندگ  هانی از او بکند کهاش یا حداقل تعریفنیست که گوش دهد به ترانه

ت  را اشتباه
 
ٰ اگر صدایش خوب نیست یا ن  اعتماد به نفس به او دهد حت 

 !خواندمی

ی بار است که بعد از آن شب ام روز پس از گذشت شانزده سال برای اولی 

ای برای داستان نوشته شد دوباره عارفانه که با مرگ آنه پایان قصّه شاعرانه و 

 ی آنه را در پشت کمد پیدا کرده است و که نامهآید، البته ایندیدنش می به

ت هم چندان وجدان گریبانش شده است که او را فراموش کرده اسعذاب

 . ...نیست تأثت  ن  

 انگار به خوان  خیالی آمدهبه این سنگ قت  که نگاه می
 . ...ایکتی

 راب سیب، تک و توک کتاب، سنگ قت  رنگ شده رنگهای بنفشه، شـگل
ی

رنکی

 . ...و... بوی عطر نیناریخی 

 قول و قرارهایشان پس از شانزده سال امروز به واقعیت تبدیل شده است از 
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 !ای ممنونمکه فراموش کردهنای

 بعد از مرگ فقط به تو آرامش میعذر می
ی

 دهد خواهم اگر به تو گفته بودم زندگ

 بهت  از اینولی تو من را باور کن، آن
ی

 ! ...جاست آنهجا زندگ

___ 

ی  . ...سنگ قت  آنه امّا خاکست 

ی   !علت مرگ: زیسی 

ده که شوم می دانم که حداقل کسی بگذار فراموش شوم، به فراموش  ستی

 . ...نگرانم نیست که نگرانش شوم چون نگرانم است

 !ام برای فراموش شدنمن زاده شده

 پایان

 تت  هزار و چهارصد و سههجده 
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